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 امکانِ استخراج اخلاق تکنولوژی از اندیشه و عمل مارتین هایدگر

 *سید مرتضی سلاسلایی

 

 چکیده

تکنولروژ    هاز هدستین فیلسوفاهی اسا که عمیقاً به مسرئل « مارتین هایدگر»

 رل   ظان این اتاام قررار دارد کره هریچ راه    ال در م جرداخته اسای او درعین

مدرهیته ارائه هکرده، بلکه صررفاً در   هروشنی برا  مواجاة صحیح با این جدید

غیرمتعاداهة آن بوده اسای اکنون جرسرش اصرلی   کار بررسی جدیدارشناساهه و 

 لی عملی بررا    زیسا هایدگر، راه هتوان از تاکر و هحو  این اسا که آیا می

 رل دارا    تکنولوژ  ارائه کرد؟ اگر جاسخ مثلا اسرا، آن راه ر با بات همواجا

تررین آررار    هایی اسا؟ در این هوشتار، برا بررسری برخری از مارم     چه مؤلاه

هگاهی به زهردگی   ها به تکنولوژ  جرداخته شده اسا و با هیم هایدگر که در آن

یرم  رسرید این هتیجه  با تکنولوژ  مدرن، به اش شدصی ههایدگر و مواجاخودِ 

ه ، هرم دربرار  بسریار  را داوراهه  ها  ارزش دیدگاهاین متاکر آلماهی،  اولاًکه 
                                                

 .دانشجوج دکترج فلسفه، دانشگاه اففهان -*
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آن، ارائره کررده اسرای    هرا  ویروه    برخی از گوهره  کلی ا تکنولوژ  و هم دربارة

اسام، کاملاً مقدور اسا که از دستگاه فکر  او، هلایدها و بایردهایی بررا     براین

هرا    تررین مؤلاره   ود  راهیاً برخی از مارم صحیح با تکنولوژ  استدراج شه مواجا

ها تأکید کرده یا از گاترار و   صرا ا بر آن خودش بهاخلاق تکنولوژ  و  را که 

  یایم شود، با اتکا به قراین و شواهد برشمرده رفتار او استدراج می

 

 های کلیدی واژه

 تکنولوژ ، گنتل، جوئسیس، هنر، اخلاق تکنولوژ ، هایدگری

 

 مهمقدّ

 ید: گو جووه مناور معاصر می بورگمان، تکنولوژ  آللرت

 هایدگر، بحث تکنولوژ  اسای  ترین بحث در فلساة مام

            کنررردی  تاصررریلی ارائررره مررری  هدر جنرررتیلاهی از ایرررن مررردعا ادل او 

(Borgman, 2005, p240)  فیلسرروف  سررو  دیگررر دون آیررد ، دیگررر از

هرا   تررین فلسراه   ر را از عمیرق تکنولوژ  هایدگتکنولوژ  آمریکایی، فلساه 

کره کوشریده، تکنولروژ  را از      شرمار آورده  او را هدستین کسی بره   و  داهسته

ها  اصرلی   و ابیارگرا برهاهد و آن را به یکی از جرسش گرا دسا تعابیر ذهنی

هظرر    الی اسرا کره بره      ( این در175: 1392فلساه بدل کندی )ریك: کاجی، 

یدگر، هیچ راهکار  برا  رویرارویی صرحیح برا    امثال ها علدالکریم سروش،

 گویند:  دهند، بلکه صرفاً می تکنولوژ  مدرن ارائه همی

این بلایی اسا که به سر اهسان آمده و مقتضا  تاریخ و عین بسرط تمردن   

یر  هلوده و هیچ راهی برا  اصلاح امر یا بازگرداهدن غربی اسا، از آن گی
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هرا  آن هیسرای بایرد     بره شررارت   بدنیدن آب به جو  هدستین یا خاتمه

برردن در آن و   سر برسد و به ا تضار تاریدی بیاتدی فکرر دسرا   اش به دوره

لو ی اسرا،   افکندن صنعتی اهساهی، ساده دادن و جیننااد جی  برهامة اصلا ی

خرود،  ه خیید و ایرن هرم بره هوبر     با بوالاضولیی تکنیك از اهسان برمی  توأم

ین وجود هم در دسرا مرا هیسرا، والسرلامی     وجود  تکنیکی داردی تغییر ا

  (287-286: 1370)سروش، 

اش  سلب هگرش ویروه  تر   تی ممکن اسا هایدگر را به گسترده هدر دامن

و  به علم اخلاق، اساسراً فاقرد تاکرر اخلاقری و مدرال  برا تجرویی قواعرد        

هریچ اررر مسرتقلی برا محتروا        تناادستورها  اخلاقی بداهیم  چراکه و  هه

هظرامی کره در   منیلره   وفور هسلا به اخلاق، به هنوشته، بلکه به هنجار اخلاق 

توان اهتقاد سرروش را   دورة متافیییك ایجاد شد، اهتقاد کرده اسای بنابراین می

سا،  تری هسرلا بره کرل     که گویی صرفاً متوجه اخلاق تکنولوژ  هایدگر ا

 تاکر هایدگر دربارة علم اخلاق بازگویی و تقویا کردی 

بل، برخی شار ان هایدگر، همچون برهنتاین این دسا اهتقادهرا را  در مقا

 داهند و معتقدهد:   سطحی می

توجه بنیاد  و  تی وسواسی هایدگر به همین امر ]اخلاق[ معطروف اسرای   

 ( 34: 1373)برهنتاین، 

توان از هظرام فکرر  هایردگر،     جرسش اصلی این مقاله آن اسا که آیا می

از بایدها و هلایدها  مرتلط با تکنولوژ  برا  اهسران  ا   مجموعهظار ارائه اهت

هدسرا  برا  جاسخ به این جرسش، عنوان اخلاق تکنولوژ  داشا؟  معاصر، به

با مرور  بر آرار مام و ، هگاه کلری و  را هسرلا بره تکنولروژ  بررسری      

جرردازیم ترا    برخورد عملی خودِ او با تکنولوژ  مری  ههحو کنیم و سهس به می
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صرحیح برا    هتوان از اهدینه و عمل او، اخلاقری را بررا  مواجره    می بلینیم آیا

 تکنولوژ  استدراج کرد یا هه؟

 هگاتنی اسا دربارة اخلاق تکنولروژ  هایردگر، تراکنون کتراب یرا مقالر      

مررتلط برا ایرن     همستقلی به فارسی تألی  یا ترجمه هنده اسا، مگر دو مقال

چگروهگی  »این و دیگرر   برهنت« تکنولوژ  و منش اخلاقیم»موضوع: یکی 

سیاوش ه دریاوم و ترجمهوشته  1«تصدیق تکنولوژ  هید هایدگر و بورگمان

هایردگر، برا   « جرسش از تکنولوژ »اول، صرفاً شرح و تاسیر  هجماد ی مقال

ا  تطلیقی اسرا   دوم مقاله ههگاهی به توصی  هایدگر از منش اخلاقی و مقال

ن به تکنولروژ  و مقایسرة آن برا    بررسی هگاه کلی آللرت بورگمابا محوریا 

یرك از ایرن دو مقالره،     هظرات هایدگرم متقدم و متأخری با این وص ، در هریچ 

  ها  اخلاق تکنولوژ  هایدگر ارائه هنده اسای  از مؤلاه شرح جامع و کاملی

 

 . معنای اخلاق تکنولوژی1

ق ، اولاً باید روشن شود کره اخرلا  «اخلاق تکنولوژ »برا  فام دقیق ترکیب 

فرر  گرفتره    در کدام معنا مدهظر اسا و راهیاً چه مااومی از تکنولوژ  جیش

 اسایشده 

شرود، سره معنرا  اخرلاق توصریای،       هنگامی که از اخلاق سدن گاته می

اخررلاق توصرریای کرره رسرردی  برره ذهررن مرری اخررلاق هنجررار  و فرررااخلاق

سرا کره از   در جیم توصی  این امر اکنند،   شناسان بینتر به آن توجه می جامعه
                                                

 .190-153، خ1براج خواندن ترجمۀ مرالۀ مزبور، ر.ک: جمعی از مترجمان، جستارهایی در رسانه،  -1
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هگاه عموم یا بدش خاصی از مردم، کدام عمل خوب و کدام عمل برد اسرای   

اخلاق توصیای صرفاً در مقام گیارش اسا، هه داور  یا صدور  کم یا  تی 

تحلیل چراییم این عقایدی در مقابل، اخلاق هنجار  بره بررسری اهرواع امرور     

ن اخلاقری کره بره    جردازد  هما خوب و بد و هحوة تعیین اعمال خوب و بد می

ساز  برا  آن از زمان افلاسون و ارسطو آغراز شرده و در    هظر هایدگر، هظام

( سومین 311: 1381غرب جار  بوده اسای )ریك: هایدگر، سنا متافیییك 

معناکه اصرطلا ات و   باشد  بدین« فرااخلاق»تواهد  برداشا از علم اخلاق، می

ل و بررسری شرود  مرثلاً اینکره     فلسای تحلی هگوه در مجموع، زبان اخلاق، به

   1به چه معناسا؟« خوب»

سرو  کسراهی همچرون     به اهتقاد  که در مقدمه از  روشن اسا که باتوجه 

علدالکریم سروش بیان شد، منظور اخلاق توصیای یا فرااخلاق هیسرا  بلکره   

مردرن  ه اینان از متاکر  همچون هایدگر اهتظار دارد که روشن سازد در دور

ا  بد  چه برخرورد  بایرد داشرا و     خوب اسا و چه مواجاهچه رویکرد  

جرواضح اسا که در ترکیب اخرلاق تکنولروژ ،   چه برخورد  هلاید  بنابراین 

منظورمان از اخلاق، اخلاق هنجار  اسا  همران اخلاقری کره در هگراه اول،     

آن هدارد و  تی اهتقراداتی را هیری متوجره     هایدگر هیچ تمایلی به جرداختن به 

او هریچ سردنی   همه، چنین هیسا که  این داهدی با منیلة علم می اخلاقی به چنین
                                                

ل اخققوی، ها، ر.ک: مایکل پوالمر، مسوائ هاج آن براج توضیح بیشتر دربار  ایآ سه گونۀ اخقپ و تفاوت -1

 .25-19 ترجمۀ علیرضا آل بویه، خ



284 

 

 

* 
لاق

اخ
 

ن 
ستا

زم
ـ 
م 
ست
ة بی

ار 
شم
ـ 
م 
نج
ل پ

سا
13
94

 

 هتوان مطراللی یافرا کره جنلر     باب هگاته باشد، بلکه در ملا ث او می  این در 

 1گذاراهه هیی دارهدی ارزش
دربارة تکنولوژ  چطور؟ منظور از تکنولوژ  در این ترکیب چیسا؟ آیرا  

شود،  ید که برا  اهداف اهساهی استااده میهرگوهه ابیار  اعم از قدیمی و جد
عصرر جدیرد؟ آیرا منظرور از      ههرا  جیچیرد   هظر اسا یا صرفاً تکنولروژ   مد

که دربرگیرهردة اقسرام   « کل»یك  همنیل اسا یا به« کلی»تکنولوژ ، مااومی 
براره، ملا رث هظرر  و     ایرن   خا  و گوهاگون ابیارهرا  مردرن اسرا؟ در   

ا  هیسا جی  و در چنین مجال کوتاهی، چاره ها  فراواهی موجود اسا جدال
به التاراتی     بنابراین، باتوجه اصل موضوعه همنیل جذیرش یکی از رویکردها به

به تاراوت   که خودِ هایدگر به تکنولوژ  جدید دارد و باتوجه به هظر او راجع 
مردرن  ه آن با صرفِ ابیار و تدنه، بحث ما هیی معطوف بره تکنولروژ  جیچیرد   

 ودی خواهد ب

وص ، اخلاق تکنولوژ  در این مقاله به معنا  داهنی اسا که با هگراهی   این با

دهد که اولاً اهسان در برخرورد برا خرودِ     گذاراهه، به ما هنان می هنجار  و ارزش

بره  ضرور ایرن جدیرده در زهردگی، در سرایر        تکنولوژ  مدرن و راهیراً باتوجره   

هرایی را در هظرر    نرد و چره مراقلرا   چگوهه باید رفتار ک اش، برخوردها  اهساهی

فر  ما این اسا کره تکنولروژ  برر اخرلاق ترأریر گذاشرته و        اللته جیش 2یگیرد

 هویسد: باره می این گذارد  بنابراین باید بینتر مراقب اخلاق بودی هایدگر هیی در می
                                                

جایگاه‎اخلاق‎در‎اندیشۀ‎هایددر ‎ ‎»ای‎در‎اثبات‎این‎مدعا،‎ر.ک:‎محمدجواد‎موحدی،‎‎براج مطالعۀ مراله -1

 . 1392، بهار و تابستان 12، شمار  های‎فلسفی‎پهوهش،‎«جایگاه‎هایدر ‎در‎فلسفۀ‎اخلاق

«‎های‎هنجاری‎عدا ‎پرسش»شگر اخقپ تکنولوژج در پی پاسخ به در ایآ معنا از اخقپ تکنولوژج، پهوه -2

‎.هاج هنجارج خواخ یوا پرسوش هاج مفهومی یا فرااخققی یا پرسش اگر مقک، پرسشاست‎‎ دربدار‎هدایی
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کنرد کره    شردن شرعله مری    الاخلاق زماهی بررا  بررآورده   اشتیاق برا  علم

هرا  جناران او بره قلرل      سرردرگمی جرا    ر اهسان جابره ها  آشکا سردرگمی

که  ماهدن اهسان تکنولوژیکی باقی کندی در زماهی که هنیار  هاسنجیدهی جرمی

ا  رها شده اسا، فقرط در گررو آن اسرا کره بتواهرد       تودهه به دسا جامع

  سرا ی و سرازماهدهی  ها  خود را در اهطلاق با تکنولوژ ها و فعالیا هقنه

 1(31: 1373خلاقی هیازمند بینترین مراقلا اسای )برهنتاین، کند، قیود ا

هرا  مارم خرود مرارتین      سرا  کتراب   با این هگاه، در بدش دوم مقاله، به

تکنولروژ    هدربرار  آیا او در اظاارات خرویش  اولاً رویم تا بلینیم هایدگر می

جدیررد، بایررد و هلایررد  را مطرررح کرررده اسررا یررا هرره و راهیرراً از اظاررارات 

استدراج کرردی  توان  او دربارة تکنولوژ ، چه هنجارهایی را میه داوراه شارز

ازآهجاکه در بسیار  از آرار جرشمار هایدگر، تکنولوژ  کراهون بحرث هلروده    

تصویر عرالم   2،هستی و زمان: جردازیم اسا، تناا به بررسی سه ارر مام او می
سرلب اهمیرا    ، بره هستی و زمانبررسی  4یجرسش از تکنولوژ  3،عصر جدید

                                                                                                     
رید د‎هده‎‎های‎دیگد ی‎ا ‎اخدلاق‎تکنولدوژی‎شدک ‎مدی‎های‎تکنولوژیک‎باشد،‎رونه‎پیامدهاج اخققی پیشرفت

‎با‎متفا ت‎پ تکنولوژج موردبحث است. براج آشنایی بیشتر با ایآ معانی، ر.ک: کریسوتیآ شوریدر اخقمباحثشان

  .290-288، خ1، ترجمۀ غقمرضا آنرج در: جستارهایی در رسانه،  «تکنولوژج و اخققیات»فرشت، 

م‎ر ایدی،‎ت جمدۀ‎عبددالک ی‎اج دیگر، ر.ک: مارتیآ هایدگر، نامه دربار  انسان همچنیآ براج دیدن ترجمه -1

‎در: لرنس کهون، از مدرنیسم تا پسترشیدیان‎‎،ازآنجاکه در ایوآ موورد خواخ، ترجموۀ 310خمدرنیسم .

 قول از منب  دست دوم فورت گرفته است.  مستریم دکتر رشیدیان بسیار دشوارفهم و نارساست، نرل
2-Being and Time. 
3-Age of the New World Picture. 
4-The Question concerning Technology. 
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جاهلة تاکر هایدگر متقدم اسا و آررار دیگرر هیری     فراوان آن در شناخا همه

 ها با تکنولوژ  جدید بررسی خواهند شدی  دلیل ارتلاط مستقیم آن به

 

 بررسی آمار مرتبط  .2

 هستی و زمان

مواجاة مرا برا   ه ها  جدید و هحو ، به تکنولوژ هستی و زمانهایدگر در 

هرا اشراره    ی تناامطالب مرتلط با این مسئله که بتوان به آنها ههرداخته اسا آن

( و کنش برر معرفرا هظرر     sightبا ابیار، تقدم بصیرت ) کرد، ارتلاط دازاین

( و وجرود  (ready to handهنگام مواجاه با ابیار، تاراوت وجرودِ تودسرتی    

 زدایری ابریار اسرای    (  و تأکید بر کارکرد فاصرله present at handدستی ) دمم

هایدگر در بدنری از ایرن کتراب برر آن      (120-112: 1389)ریك: هایدگر، 

اسا تا هنان دهد، تحلیل عمیق ابیار، با عالمیا عالم بررا  دازایرن ارتلراط    

صررفاً ابریار تکنولوژیرك    که جیداسا، منظور هایدگر در اینجا هره   داردی چنان

ده شود و تعریاش استاا« منظورم کار  به»گوهه ابیار  اسا که  مدرن، بلکه هر

 باشدی « قابلیا استااده»وابسته به 

هظر هایدگر در برخورد عاد  اهسان با ابیار و درمجموع با هسرتی، برا    به 

مقردم برر    1داهش ماارتی سروکار داریم، هه داهش هظر  و این داهش ماارتی،
                                                

شدود،‎در‎یدی‎‎ترابل دانش مهارتی با دانش نظرج که گاه با ترابل میان دانستآه چگونه و دانستآه که نیز از آن یاد موی -1

هایی‎ب خوردارند‎هده‎در‎دیگد ی‎‎ها‎ ‎فنون‎با‎معلومات‎ذهنی‎است‎ ‎ه ‎یک‎ا ‎ یژری‎ه دن‎تمایز‎میان‎مهارت‎ب جسته

‎این‎تمایزات‎جمله‎ ا‎.نیست‎اموجود‎دانش‎نوع‎ سجتی از دست می یآ است که معمولً دانش مهارتی، بهد‎‎دانش‎لی ‎ر ؛

 . Ryle, 2009, p.14-30باره،‎ر.ک:‎این‎راحتی‎در‎مع ض‎ف اموشی‎است.‎ب ای‎مطالعۀ‎بیشت ‎در‎نظ ی،‎به
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هایدگر، چکش هنگام استااده، بررا  دازایرن   ه بر اهدین داهش هظر  اسای بنا

دستی خواهد شد کره در یکری از    تودستی اسا و تناا هنگامی امر  دمم امر 

مرا ل کوبیدن میخ منکلی ایجاد شرود و مجلرور شرویم اسلاعراتی هظرر       

اهردازد، مرا بره     دربارة چکش جیدا کنیم  یعنی تا وقتی ابیار، کارمان را راه مری 

و صررفاً   ابیار، توجه مستقل و علمی هداریمی گویا ابیار، بدنی از بدن ماسرا 

کوشیم با داشتن ماارت هرچه بینتر، باترین استااده را از آن بلریم  اما بره   می

رة کنیم با کسب داهنی هظر  دربرا  آید، سعی می محض اینکه منکلی جیش می

یابی بهردازیم و برا  مدتی، داهش ماارتی جینین را متوق   خود ابیار، به عیب

ماارتی، بر داهش هظر  مقدم اسا و سازیم  بنابراین روشن اسا که داهش  می

 دستی آن تقدم داردی وجود تودستی ابیار، بر وجود دمم
بحرث  ا  اسرا بررا     دستی، مقدمه این تقدم وجود تودستی بر وجود دمم 

دربارة تقدم تکنولوژ  بر علم که با صرا ا بینتر در تاکر هایردگر مترأخر   
ل  رأ  غالرب اسرا کره    روشن اسا که هایدگر در اینجا مدایابدی  همود می

شمارهدی هتیجة تقدم داهرش مارارتی برر داهرش      علم را مقدم بر تکنولوژ  می
هظر ، این اسا که ابیار برا  دازاین، همینه برا  کار  مدهظر اسا و اشریا  

شوهد، بلکره از   ملا ظه همیشان  گرفتن کاربر  هظر هرگی جدا از هم و بدون در
 یابندی کاربردشان معنا می به  باتوجهشناختی، با هم و   یث هستی
شرود    بودنم ابیار همینه از تعلق ابیار  به ابیارها  دیگرر هاشری مری    ابیار

ها و درهرای ابتردا    ابیار، قلم، مرکب، زیردستی، میی، لامپ، ملل، جنجره هوشا

داریرم و ذیرل همرین     مردهظر هرام اتراق را     در بعد  کرلان، مرا جرایی بره    

یابنردی )هایردگر،    ا  مدتل ، معنا و مااوم مری افیار اسا که ابیاره سکوها

1388 :204-205 ) 
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هایردگر بره ابریار    ه گرایاهه و بسرترگرایاه  هگاه کله دهند این ملا ث هنان

            معناکره اولًا هریچ ابریار ، جردا از ابریار دیگرر معنرادار هیسرا             بدیناسا

کره مرثلاً کننری ماهنرد     کلیا اشیا صرفاً برآمده از مجموع اشیا هیسا، بلراهیاً 

ا    ال، مجموعره  تر رود و درعینها و ابیارها فرا هوشتن باید از مجموع کنش

قررار دهردی )ریك: کراجی،     مردهظر ها و ابیارها را در بستر  خرا    از کنش

1392 :166)   
و ارتلراط برا   ( concernهایدگر هحوة ارتلاط دازاین برا اشریا را التارات )   

ها  مثلرا و مناری    ی دلگرایی، گوهههامد ( میsolicitudeدلگرایی )دیگران را 
هنرد   ك ها  منای هستند که مرا را دچرار وجرود غیراصریل مری      دارد و گوهه

« اینان»بودن و روزمرگی، خود را به دسا  دازاین در  الا میاههمعناکه  بدین
دازاین توان مواجه شدی این  با چه چیی  میسهارد تا برایش تعیین کنند که  می
اسرام   خرودش را برر  گیرد که  نم استقلال، در مقابل دازاین اصیلی قرار میبدو

هایدگر، چنان هیسا که اهسان مدرن، با  هظر به گییند  بنابراین  امکاهاتش برمی
رشد علم و تکنولوژ ، لیوماً به وجود اصیل رسیده باشد، بلکه اهسران مردرن   

هجامرد کره هایردگر    ا ، به چیری  مری  «مکان»فقدان جاسای  جا و هیچ در همه
را برا ابارام و وراجری و     اصرالتی  خواهد و ایرن بری   می اصالتی متقدم آن را بی
 آن راسرازدی هایردگر مترأخر     هردف و سرسرر  منرد  مری     کنجکاو م بی

اش را از دسا داده  دار  اهسان مدرن رینه معناکه هامد  بدین می« خاهماهی بی»
 ( Smith, 1991, p.377اسای )

از مجمروع ایرن   گذاراهره   دواهیم تاسریر  اخلاقری و ارزش  بنابراین اگر ب
ن کرم دو هتیجره عایردما    ارائره دهریم، دسراِ    هستی و زمانملا ث در کتاب 

مدرن به ابیار و اشیا، هگاه صرحیحی   گرایاهة اولاً هگاه هظر  و تجییه شود: می
هیسا و گویی برخورد سلیعیم جینامدرن با اشیا و جاان، بر برخورد علمری و  
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رن با اشیا ارجحیا دارد  راهیاً اهسان مدرن کره گمران   گیر م مد نی بر اهدازهملت
تقید و تقلید رهیده و با جاان اسراف خود برخورد  اصیل رفا از تعلد و  می

جرو  غالرب   ه و آزاداهه دارد، همچنان غیراصیل و ازخودبیگاهه و تحا سریطر 
 هدربرار قررار کنردی   تواهد هسلتی اصیل با وجود بر سنا متافیییك اسا و همی

تروان   گوهه که بعدها خواهیم دید، هایدگر اصرار دارد که همری  اول، همان ههتیج
دوم کره   هدر باب هتیجا  هداردی  هگاه جینامدرن بازگنا و او چنین توصیهبه 
گرویی از هظرر هایردگر،    باشرد،  ا  برا  اخلاق تکنولوژ   مایه تواهد دسا می

ماد  هرچه بینتر را برا  اهسران فرراهم   گرچه تکنولوژ  جدید اسلاب رفاه 
 هرا هصیب اهسان کرده، در هحوها  چنمگیر   آورده و از این  یث، جینرفا

 زیسا اصیل و تاکر او تأریر  هداشته اسای 
 

 تصویر عالم عصر جدید

هرا    راه» هکره در مجموعر  « تصویر عالم عصر جدیرد »هایدگر در مقالة 
کنرد:   هوظاور معرفی میه با جنج جدید به چاپ رسیده، عصر جدید را« جنگلی

الگرو    همنیلر  ارر هنر ، فرهنرگ بره  علم جدید، تکنیك، هگاه استحساهی به 
ه رفتار و خدازدایی  بنرابراین، عصرر جدیرد از دیردگاه هایردگر، صررفاً دور      

قرللش   هاسام مقراسع زمراهی از دور   فقط بر آن راا  هیسا که  تاریدی ساده
 که  ها  خاصی اسا وگیمجیا کنیم  بلکه دارا  وی

تااوت فا ش برا دیگرر اعصرار دارد، بلکره همچنرین دارا  مااروم       تناا  هه

 ( 136: 1378خاصی از مقیام و عظما اسای )هایدگر، 

گروهرش علرارت   جردازد کره   علم جدید می ههایدگر در این هوشتار به جدید

او جس از بررسی جایگراه علرومی همچرون ریاضری،     «ی جووهش»اسا از 

و  هایی همچون آزمایش ك و تاریخ در دورة جدید و برشمار  ویوگیفییی
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کوشد ماهیا جووهش را منرد    محاسله و هیی مااهیمی ماهند داهنگاه، می

هه معلول، بلکه علرا جینررفا   »شدن علوم،  و هنان دهد که تدصصی سازد

 ( 108)همان، « .هر جووهنی اسا

مقرام سروژه، هرر     سدن و  این اسا که در جووهش، اهسران در ه خلاص

ابوه اهگاشته هستندگان،  ه، همدر هتیجه داهد و ا  را موضوع تحقیق می هستنده

چیی  تواهد همه شناسد که می عنوان موجود  می جس اهسان خود را بهشوهد   می

بنابراین جاان هیی در هگاه او، تلردیل بره   چیی مسلط شود   را بنناسد و بر همه

 :دید و شناخا آن راتوان  شود، تصویر  که می تصویر می
تا به این سریق بنیراد  اهدینیم  ماهیا علم عصر جدید می هبار ما در اینجا در

و کردام معنرا از   « موجرود » هبرار  متافیییکی را بنناسیمی کردام دریافرا در  

تحقررق « جررووهش»را چوهران  « علررم»در بنیرراد قررار دارد کرره  «  قیقرا »

ا   جارا محاسرله   ا بره  جرووهش، موجرود ر   عنروان  بره بدند؟ شناخا  می

ا   دهد که این موجود، چگوهه و تا چره گسرتره   عدد ( سوق می -)ریاضی

گوهره   در برابر جووهش این« موجود»وضعیا شدهی اسای  برا  تصور کسب

 عنروان  به آن راکند یا  را یا در روهد بعد  آن محاسله می« موجود»اسا که 

  (113ندی )همان، تواهد ارزیابی ک چیی  که دوراهش سهر  شده، می

شود که اهسان جینامدرن چنین هگاهی به جاان هداشرا   هایدگر یادآور می
 تسدیر کنرد   آن راکلی بنناسد و  تواهد جاان را به بر این اعتقاد هلود که میو 

           هلرودی همچنرین بررا  اهسران قررون      « تصرویر »هرا   بنابراین جاان بررا  آن 
عصر جدید هلروده، بلکره ادراك راسرتین    علارت از جووهش »وسطا، شناخا 

( بنابراین قرون وسرطاییان  106)همان، « کلام الای و مللغان دینی بوده اسای
ایرن تصرویر و   ه اگر هم به تصویر  از جاان قایل بودهد، تناا خردا را دارهرد  

 داهستندی   مسلط بر آن می
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خا ارتلاط و هسلا این علم با تکنولوژ  روشن اسای علمی که برا  شنا

برآمرده از گسرترش گنرتل تکنولروژ      شود،  جاان به جووهش فروکاسته می

کوشد تا در عمل، جاان را بره تسردیر خرود     مدرن اسا و این تکنولوژ  می

آسرا   ترین ساختارها، عنصر غرول  جا و در گوهاگون در همه»آورد  بنابراین  در

   (137-136)همان، « شودی ظاهر می

را  اهکار علم جدید و متافیییرك صرورت   در این هوشتار، هرگی تلاشی ب

اهرد،   آمدهگیرد و هایدگر  تی کساهی همچون دیلتا  را که در این مقام بر همی

(  زیرا او این منتقدان و  تری خرود را   116-115)همان،   کند سرزهش می

سا که تصور کنیم منظرور او  داهد و خطا جیامد چنین دوران و هحوة تاکر  می

رشناساهه، توصیه به تدریب و اهکار بنیاد متافیییك و علم از این بررسی جدیدا

هرده هرم    ال لحن او در سرتاسر هوشتار، لحنی ستا  عصر جدید اسای بااین

عصرر متافیییرك    هسال 2500همان غالا ه هیسا و علم جدید را هیی در ادام

بیناهره و   و این ارزیابی غیرخروش کند  ارزیابی می تر و بسا غافلاهه« وجود»از 

بار هولدرلین در جایران خطابره، صررا ا     او به شعر  سرته منتقداهه با اشار

 (138یابدی )همان،  بینتر  می

بره ایرن   تروان   اگر بدواهیم تاسیر  اخلاقی از این متن به دسا دهیم، می

برا هگراهی   ا  کره بایرد    هتیجه رسید کره هایردگر، تلردیل جاران را بره ابروه      

دارد   شناخا و بر آن چیره شد، خوش همری  هگر، آن را گراهه و مناعا محاسله

اخلاقری را از ایرن مرتن سراسرر     « هلایرد »مکرم   هاروا هیسا که دسرا  بنابراین

توصرریای اسررتنتاج کنرریم و آن اینکرره در برخررورد بررا جارران و برره تعلیررر    

 هتنارا شرناخاِ جووهنرگراه    هلایدزیسا،  ترش، در مواجاه با محیط کاربرد 

 ها مدهظر باشدی  ط بر آنقصد تسل  موجودات، آن هم به
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صورت تطلیقی بدواهیم این رویکرد اخلاقی را با هظریات مطرح در  اگر به
خواهرد ترا از    زیسا بسنجیم، گویی هایدگر مرا را فرامری    وزة اخلاق محیط

گرایری سرلی    زیسا  محیط»فراتر رویم و به « گرایی سلی روشن زیسا محیط»
قری مرا بره    اول، مراقلرا و توجره اخرلا    هبر هظریر  هظر داشته باشیمی بنا «تیره
محیطری،   هکردن ملا ظرات زیسرا   روسا که رعایا زیسا، تناا از آن محیط
گوهره از اخرلاق    آفرین اسرا  بنرابراین در ایرن    زا و منکل آسیب اهسانبرا  
 یرث و  گوهه رفتارم مضرر از ایرن    شود به شناخا هر می ، توصیهزیسا محیط
گرایری   زیسرا  ا  جینگیراهه  اما جیروان محیطه ورزیدن به اهجام اقدام ملادرت

اهد تا رابا کنند، اگر  آن ، بر«واجسین اهسان»ها   سلی تیره با توسل به استدلال
منرکلاتی برروز   در برخورد با جاان، ملاك فقط سود و زیان اهساهی باشرد،  

زمرین،  ه کند  مثلاً اینکه در این صورت، واجسین اهسران موجرود رو  کرر    می
برساهد  زیرا اعمال او، به هیچ اهسان  هد بود که هر آسیلی به سلیعامجاز خوا

هظر اخلاقی خطاسرا   داهیم که کار او از   ال می زهدی بااین دیگر  آسیب همی
گرایری سرلی روشرن، هراق  اسرای )جمعری از        زیسرا  محیطبنابراین هظریه 
 (ی  205-202: 1389هویسندگان، 

تلدیل جاران  سلی تیره، معتقد اسا  گرایان زیسا هایدگر هیی هماهند محیط
رو  بره  ا  با جاان رو گوهه ، هاصحیح اسا و هلاید بها  برا  اهسان به صرف ابوه

ی اتااقاً هایدگر بر این شویم که گویا جاان، تناا برا  اهسان و هیازها  او اسا
زهد  سرابی هاایی را دامن می»آن بر اهسان،  هعقیده اسا که تکنولوژ  و سیطر

 (21: 1373)هایردگر،  « بیند و برسی  جا فقط خودش را می ویی بنر همهکه گ
 ههتیجر گرایان سلی روشن،  زیسا معنا، اولاً هایدگر معتقد اسا هظر محیط بدین

سلیعی و برآیند تقدیر تکنولوژیك عصرر جدیرد اسرا  راهیراً هظرر خرود او،       
 یگرایان سلی تیره باشد زیسا رأ  محیط همای مؤید یا دساتواهد  می
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 پرسش از تکنولوژی 

 قیقرا یرا ماهیرا    ا  در براب   سردنراهی ویروه   1955 هایدگر در سرال 

تکنولوژ  اهجام دادی او در این سدنراهی برا  آهکه هنان دهرد تکنولروژ  و   

با هم جیوستگی دارهد، به تحلیل ماهیا اصلی و ذاتی تکنولوژ    قیقا )الثیا(

بایرد   د تکنولوژ  هیی ماهند تدنره جردازد  یعنی در جیم آن اسا که هنان ده می

بعرد   ه، مر لتر برا  ما بحث مامدر ارتلاط با ظاور و خاا  وجود فام شودی 

شود: در عصر تکنولوژ ، اهسان چگوهه  اسا  جایی که این جرسش مطرح می

موجرود، چره هسرلتی    دهد و میان او و  شود، جاسخ می به آهچه به او عرضه می

 برقرار اسا؟  

سراختن و  ه یافت تاکنون تکنولوژ  را شکل سازمانید اینکه گو هایدگر می

محصرولات  ه مند اهطلراق ابریار برا اهرداف و رابطر      تولید، یعنی جینرفا هظام

، صحیح اسا  اما  قیقی هیسا  زیررا چنرین   اهد با هیازها تعری  کرده تولید 

یابنرد  گروهر    هایی محدودهد و راهی به فارم گروهر تکنولروژ  همری     تعری 

شناسراهه   او با بحثری واژه  (3-2وژ ، تکنولوژیك هیسای )ریك: همان، تکنول

را در هرر چارار شرکلش )مراد ، صرور ،      دهد که یوهاهیان علیا  هنان می

اهد  مسرئولیتی بررا     فامیده بودن می معنا  مسئول یا مدیون فاعلی و غایی( به

امر  را بره ظارور   »کردن  ضور امر  اضر  یعنی علا آن اسا که  مند 

در ایرن   آن رادهد تا به قلمررو  ضرور درآیرد و     آورد و به آن امکان می می

 (6)همان، « دهدی قلمرو رها کرده، در راه رسیدن به  ضور کامل قرارش می

اللته تااوت تکنولوژ  جدید در این اسا که اهکناف آن، خرود را هره در   

ژ  محقرق  هوعی تعر  به سلیعا برا  ترأمین اهرر  ه منیل آوردن، بلکه به-فرا

شود  افتاده می خلاف فنون قدیم، با سلیعا در در تکنولوژ  جدید، برسازدی  می
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هوعی اکتنراف اسرا، آن   »دسا آید  درافتادهی که  اهرژ  موردهیاز به هتا هم

کنرد    سویی اکتناف اسا  زیرا اهرژ  را  لس و عرضه می هم به دو معنا  از 

آهکره  جینلرد امر  دیگر دارد  یعنی لیکن این اکتناف از همان ابتدا اصرار به 

( 10)همران،  « جاا آن معطوف اسا به  داکثر بازدهی برا  رداقل هیینرهی   

 بدرش  راین که با زیلرایی و شرکوهش روزگرار  الارام    ه ترتیب رودخاه بدین

 اشعار هولدرلین بود، اکنون صرفاً جیئی از یك منلع برا  تأمین برق اسای

هکناف اسا؟ یعنی به چه معنا، هامسرتور   اما این تکنولوژ ، به چه معنا ا

بدین معناسا آمیی  اهکناف تعر گوید  و آشکارگی وجود اسا؟ هایدگر می

باش اسا تا در هر زمران    ال آماده چیی در هو، همه« اهضلاسی»که اکنون، در 

که لازم اسا، ساارش داده شودی در این  الا، خودِ شیپ و شیئیتش جناران  

 هچرخر همایردی   اسا که رخ می« منلع رابا» همنیل د آن بهو تناا کاربر شود می

اهد، اهکنرافی اسرا کره صررفاً      ها درگیر آن شده منضلط تکنولوژ  که اهسان

هده شده اسای این فراخرواهی چنران    اهسان به آن فراخواساختة بنر هیسا و 

شردهش بنرر    کننده اسا که بنر در هر لحظه، فقط به اعتلار فراخواهرده  تعیین

 تری اگرر در   آیدی هر جاسدی که اهسان به ایرن فراخروان بدهرد،     مار میش به

آمیری اسرا     هلودن و اهکناف تعر   تعار  با آن باشد، للیکی به هدا  مستتر

، فراهم آمده «گنتل»عنوان  بنابراین همة مواد برا  تعیین ماهیا تکنولوژ  به

 کند: چنین تعری  می اسا که هایدگر آن را این

از خود » آورد تا امرم دا  متعرضی را که آدمیان را گرد هم میاکنون آن ه

 Ge-stellرا همچرون منلرع رابرا اهضرلاط بدنرد،      « کننرده  کن   جراب 

آمیی  اسرا    معنا  آن امر گردآورهدة تعر  گنتل به ییی خواهیمی )گنتل( می

خواهرد ترا امرر واقرع را      دهد و به معارضه مری  که اهسان را مداسب قرار می
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منیلة منلع رابا منکنر  کنردی گنرتل علرارت اسرا از         منضلط بههحو به

وجه  هیچ هحو  اهکناف که بر ماهیا تکنولوژ  جدید استیلا دارد و خود به

 (15-14تکنولوژیك هیسای )همان، امر  

منیلة ماهیا تکنولروژ ، برا تقردیر در     مقاله، گنتل را بههایدگر در ادامه 
نولوژ  به آدمی مررتلط اسرا  امرا در اختیرار     معناکه تک داهد  بدین ارتلاط می

 والرا   ]هیری [گنرتل  »ترتیرب،   بدیناهسان هیسا و تعی نی غیراختیار  داردی 
معنرا    ( اللته این تقدیر، به19)همان، « تقدیر اسا، مثل همة اهحا  اهکنافی

شود که به قلمررو   راستی آزاد می آدمی هنگامی به»جلر سرهوشا هیسا  زیرا 
و [دهرد   کسری شرود کره گروش فرامری      در هتیجره  داشته باشد و تقدیر تعلق

 ی«  ]کند و اساعا می[سهارد  و هه کسی که فقط گوش می]شنود می

از همین بحث که تکنولوژ   والا تقدیر اسا، هه امرر  صررفاً جلرر  یرا     

 شود:   سور مستقیم وارد یکی از ملا ث اخلاق تکنولوژ  می اختیار ، هایدگر به
گیرریم، آهگراه گنرتل را همچرون تقردیر       هظر مری  نولوژ  را دروقتی ماهیا تک

اقامرا   از قلرل در فضرا  براز تقردیر     ترتیرب  ایرن  بره کنریمی   اهکناف تجربه می

کننده، خرود   دارد تا با جلر  تحمیق وجه ما را واهمی هیچ گیینیم  تقدیر  که به می

ن قیام کنیم و دسا تکنولوژ  بسهاریم یا آهکه سراسیمه برضد آ  را کورکوراهه به

دو یکری اسرای درسرا     کره ایرن هرر    –امر  شیطاهی لعن کنیم  عنوان به را آن

در معرر  ماهیرا تکنولروژ  قررار      صررا ا  بره عکس، وقتی ما خرود را   به

 (20یابیمی )همان،  بدش می هاگاان خود را درگیر فراخواهی آزاد  دهیم، به می

شردن در    ، هه تسرلیم خوبی دریافا که و توان از این سدن هایدگر به می

جذیرد، هه هاری و   می ن رابرابر تکنولوژ  و استاادة هیندینیده و خوشلیناهه از آ

دلیرل    ال معتقد اسا تکنولوژ  این خطر را دارد که به باایناش رای  سرد کلی

 همجموعررلا  ا کررام صررحیح هاشرری از   ضررورش، امررر  قیقرری در لابرره 
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دیر در قالرب گنرتل  راکم شرود،     محو شودی اینکره تقر  جذیر هیروها  محاسله

رغم این مداسره، بنرر خرود را متکلراهره در مقرام      ترین خطر اسای به بیرگ

 ستایدی  خداوهد زمین می
سدن اینکه گنتل به معنا  واقعی، خطرر اسرا و ایرن خطرر آن      هخلاص

گوهره   گنرتل واداده و راه را بررا  هرر    هاسا که اهسان خود را در مقابل سلط
 قیقا دیگر  بسته باشدی خطر دیگر این اسا که بنرر بره   اهکناف و ظاور 

تناا راه تصورجذیر اهکناف، توسل یابد و درهتیجه ماهیرا   همنیل به« اهضلاط»
 ( 26آزاد خود را تسلیم کندی )همان، 

تواهد با کردار یا دسرتاوردها  خرود،    دهد که اهسان همی هایدگر توجه می
با تأمل هرچه بینرتر در  کند، بلکه باید  سور مستقیم با این مداسرات مقابله به

دهنده هیی ظاور خواهد  جا خطر هسا، امر هجات ماهیا تکنولوژ ، دریابد که هر
کرد و هیرو  منجی در عین خویناوهد  با گنتل، ماهیا والاتر  هسلا بره آن  

ولاً شود که ایرن هیررو  منجری، هنرر اسرا  زیررا ا       داردی با این تأمل روشن می
ترر تدنره    جوئسیس و ذیل مااوم عرام ه کنولوژ  اسا )هنر از خاهوادخویناوهد ت

اسا( و راهیاً هسلا به تکنولوژ  ماهیتی والاتر دارد  چراکه در هنرر، اهکنراف و   
 قیقرا اسرای هنرر، اهکنرافی اسرا کره        ال چندجاهلره   ظاور وا د و درعین

هرر امرر    هنرها  زیلا و هیری برر شرعر و    هبدند و بر هم آورد و  ضور می فرامی
   (30-28ا  که درخور هام جوئسیس باشد، استیلا داردی )همان،  شاعراهه
، معتقد بود جاان برر  «تصویر عالم عصر جدید»خلاف هایدگر  که در  بر

گوید آدمی سروژه   هایدگر جدید میها ملتنی اسا،  ها و کاربرد ابوه فام سوژه
خرود تکنولروژ     اآن رشود و جاان ابوه، جیامد ذات تکنولوژ  اسا کره   می

بر ملنرا  ایرن    (159: 1388عکسی )دریاوم و اسهینوزا،  هاد و هه به بنیان می
تروان بایردها  روشرنی را در براب      ، میجرسش تکنولوژ  هخواهش از رسال

 اخلاق تکنولوژ  استدراج کرد:
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عیار بره تکنولروژ ، از ماهیرا تکنولروژ       اشتغال تمام هواسط به هلایدی 1
آن را بینرتر جرد     بایدا امر  تکنولوژیك جنداشا  بلکه غالا کرد و آن ر

که تقوا  فکر اسرا، دقیقراً بره    « جرسنگر »گرفا و با وسوام بینتر و با 
  قیقا تکنولوژ  اهدینیدی

اهگرار ، مرا را وسوسره     تکنولوژ  را ابیار جنداشا  زیرا همین ساده هلایدی 2
 خلر بماهیمی ز ماهیا تکنولوژ  بیا درهتیجه کند که بدواهیم بر آن سلطه یابیم و می

جویی گنتل، اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و    با تغافل از معارضه هلایدی 3
 آزاد  خود را فراموش کردی

سلب گنرتل گذشرا  زیررا     خطر اهکناف تعار اعتنا از کنار  بی هلایدی 4
ظاور صورت، تناا اسیر همین اهکناف باقی خواهیم ماهد و راه را بر هر  این در
 اهکناف دیگر  از جاهب  قیقا خواهیم بسای و

از هنر، اهدینرید و از  دهنده که هماها علارت اسا  به هیرو  هجات بایدی 5
 خطر گنتل، به دامان هنر جناه بردی

 هتأمل در هنر، به سام خود، چنمان ما را بره رو  منظومر  » هلایدی اللته 6
 (29)همان، «  قیقا که موضوع جرسنگر  ماسا بلنددی

عیار بره تکنولروژ     توان هتیجه گرفا که هایدگر، اشتغال تمام بنابراین می 
تروان   داهد و از این جنلره هیری مری    آمیی می تأریرش بر تاکر، مداسرهدلیل  را به
با اشتغال هیندینیده و دائم بره   هلایدرا از سدنان او استنتاج کرد که « هلاید »

 خطه کردی  ار تاکر تكتکنولوژ ، راه را بر تاکر بسا و خود را دچ

 

 ای برای رهنمودهایی در اخلاق تکنولوژی . زندگی عملی هایدگر، دستمایه3

کللره  زهدگی هایدگر، کمی متااوت بوده و اَدَم شار، در کتاب خرود،   وههح
، هنان داده اسا که تاکرر او، عمیقراً برر معمرار  و اهتدراب محرل       هایدگر
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 زیسا هحوه توجه به این  ( با1389 اش اررگذار بوده اسای )ریك: شار، زهدگی

اهدینیده، خوب اسا بلینیم هایدگر در برخورد با تکنولروژ  چگوهره رفترار    

 همواجار ه تر  برا  هحرو  سریق بایدها و هلایدها  واضح بسا بدین کرد  چه می

 دسا دهیمی  صحیح با تکنولوژ  به

آور،  شرگاا ماهده، با سرعتی  زیسا که آلمانم واجس ا  می در دورههایدگر 
ها  بیرگ صنعتی اروجا تلدیل شد و شارها و روسرتاهایش   به یکی از قدرت

متولد شده بود، برق هلرودی   ال در روستایی که او  سرعا مدرن شدهدی بااین به
 سالی به شارهایی همچون فرایلرورگ و مراربورگ کره    اللته در جواهی و میان

هرا   د داشرا و در آن وآمر  کردهرد، رفرا   مری  تجربه را صنعتی سریع جینرفا
او با دگرگوهی جامعة سرنتی آلمران بره کنرور        ال درعینکردی  تدریس می

هررا  صررنعتی و اقتصرراد  بررا برردگماهی  مرردرن همررراه هلررود و برره جینرررفا
هتیجة زهدگی مردرن   ن راها  اهساهی و ماد  آ و جنگ و ویراهی هگریسا می

   (455-453ب: 1381کردی )ا مد ،  معرفی می
جنله برا  بررسی مواجاة هایدگر با تکنولوژ ، بررسی هحروة   رینت شاید مام

منیلة همرود برارز جینررفا     سکوها هایدگر و اهتداب مکان زهدگی اسا: شار به
شرده و تلارن و تجایریات     کنری  تمدن و تکنولوژ  با ابیار رفاهیم برق و آب لوله

، با شرایط دشروار  یگری جناه و صنعا بوم سلیعا مثابة زیسا یا روستا به هقلیة جدید
عنوان دستاورد معمار  تکنولوژیك یا کللره   و سلیعی زهدگی؟ برج و آجارتمان، به

جاسخ ساده اسای هایردگر سراکن   ترین مأمن بنر ؟  و سلیعیترین  در مقام ساده
سرکوها را  ه روستا و کلله بود، هه از سرم اضطرار، بلکه با میل و علاقهی او این هحو

 داهسا: ش و تاکر فلسای می تی کمکی برا  آرام

وقتی که در شب ژرف زمستاهی، توفان و نیم برف برا ضرربات خرود برر     

شود، آهگاه فرصتی عالی  چیی جوشیده و جناان می کوبد و همه اسراف کلله می
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ها  فلساه سراده و اساسری    وقا باید جرسش دهدی آن برا  فلساه دسا می

  (26ال : 1389شودی )هایدگر، 

در این هحوة سکوها، کراملاً بره تاراوت و  تری تعرار        ضمناً هایدگر

داوراهره،   شارهنینی و روستاهنینی ملتاا اسا و با لحنی  اکی از هگاه ارزش

شرار و داهنرگاه برا     کند و از یاد می« آن بالا» اش با علارت از روستا و کلله

شارهنرینی در  ه او اللتره اقامرا چنردروز   «ی ایرن جرایین  »آمیی  عنوان  قارت

بیران او آشرکارا هنران آن دارد کره     داهردی   تا را با روستاهنینی یکی همیروس

شدن از روسرتا   و جدا آورد شمار می هگر  به شارهنینی را عاملی برا  سطحی

 :جندارد بار می را برا  تاکر عمیق خود زیان

کار فلسای مثل کار هامتعارف جرداختن به امور غیرعاد  هیسای این کار سرر از  

کار من مستقیماٌ به کار و زهردگی کنراورزان    آوردی ییی ستاییان درمیوسط کار رو

محض آهکه با یك روستایی مردتی   جندارد که به مربوط اسای یك شارهنین می

برالا یرك    دسرا   تنریل کررده اسرای ییی   « معروا »وگو کند، به  د  سولاهی گاا

تمرام کرار    اماگیرد   اصطلاح اقاما در روستا قرار می به« تحا تأریر»شارهنین 

اکنرون کرار   هاسرای   ها و روستاییاهش و از ارر هدایا آن من هتیجة عالم این کوه

واسرطة   مدت سرولاهی بره   هر از گاه به ]یعنی روستا  توتنابرگ[من در آن بالا 

وگوها، سارهایی برا  اهجام سدنراهی و کنارراهس و فعالیرا آموزشری در     گاا

محض اینکه بره آن برالا    اما باز بهود  ش از هم گسیدته می ]فرایلورگ[این جایین

ها  جینرین برر    روم، در هدستین ساعات سکوها در کلله، تمام عالم جرسش می

  (ی27-26شودی )همان،  من زورآور می

هایدگر شارهنرینی را مراهع   یابدی  گیینی تحقق می در روستاسا که خلوت

گیینی  خلوتدی داه عاملی برا  شدیدترین هوع تناایی میگیینی و اللته  خلوت
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ارا  بار معنایی مثلا اسرا و تنارایی دارا  برار معنرایی مناری       از هظر او د

داهد کره مرا را    قدرت اصیل خاصی میه گیینی را دربردارهد معناکه خلوت بدین

کند، بلکه کرل وجرود اهسراهی مرا را بره جروار ذات همره اشریا          جراکنده همی

شار هیی آن آرامرش روسرتایی   فکندی هایدگر  تی در محیط داهنگاهیم  فرامی

ا  به کارل یاسهرم، محریط داهنرگاهی خرود را     یافا و در هامه خود را همی

 کند: چنین توصی  می

   ی گیررد  جرا را فرامری   آور  که برار دیگرر همره    هوا  خنك و خاقان و  ال

(Ott, 1994, p.125) 

 گوید: آن با شار میه و مقایساش  که دربارة کلله در الی

امی ایرن   هروا  خروش کوهسرتاهی    و روم و شدیداً منتاق آب له میسما کل به

شود و برا  زماهی دراز آدم را تلراه   این جایین تحمیل می در  روشنایی اهدك

 (Safranski, 1998, p.142-143کندی ) می

هایردگر  هماینرد کره برداهیم     ترر مری   تر و مارم  این ملا ث هنگامی جررهگ

ر ویروه و مررتلط برا سراختن و اهدینریدن      گییدن را دارا  معنایی بسیا سکنا

، برا  «گییدن و اهدینریدن  ساختن، سکنا» ا  با عنوان هایدگر در مقالهداهدی  می

 جرا م  جرردازد و در جرا    هگاهی جدیدارشناساهه به بررسی مااوم سکوها می

کملرودِ مسرکن هاشری از افریایش      هدهد که  واسش به دغدغر  مقاله هنان می

خواهد هنران دهرد کره در سراختن      او میهسای  جمعیا در عصر تکنولوژ 

با سراختن و بنرابراین برا اهدینریدن در جیوهرد       گییدن ا  روستایی، سکنا کلله

کردن به کمترین فضرا    کردن مسکن با بسنده عمیق بوده اسا  اما اکنون، جیدا

معنرا    شده اسرا کره دیگرر بره    ا   یاتی  مکاهی با  داقل امکاهات، دغدغه

ا و جیوهد  با آن دو امر بنیادین، یعنی سراختن و اهدینریدن   گییدن هیس سکنا
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در اینجا منظورش توصیه بره بازگنرا بره    گوید  هداردی اللته هایدگر خود می

هرایی   ، بلکره اشراره بره چنرین خاهره     ها  دهقاهی در جنگل سیاه هیسا خاهه

سازد که چگوهه قادر به سراختن بروده    گییدهی در گذشته را همودار می سکنا»

   (44ب: 1389)هایدگر، « ایاس

آهکه در  رغم  ال هایدگر در روستا به دهیا آمد، در روستا زیسا و به هر به

هسرتی و  شار فرایلورگ مُرد، به وصیا خود، در روستا دفرن شردی او  تری    
خود در توتنابرگ هوشرای بردبینی هسرلا بره شارهنرینی و       هرا در کللزمان 

ین روزها  زهردگی او همرراه و  بروده    تکنولوژ م همراه با آن،  تی تا واجس

 هوشا:  اسا  زماهی که تناا چاار روز جیش از مرگش به مردم مسکیرش

  زیرا امروز در تمدن متحرد  گر مردم مسکیرش متحد باشد بگذار روح تعمق

بستگی به خاهره مطررح اسرای     تکنولوژیك، بیش از همه هیاز به تعمق و دل

 (87ال : -1381)ا مد ، 

کوها، تاریحات او هیی تاریحاتی ساده در جیوهد با سلیعا و سوا  بحث س

و در رو  و کوهنررورد  بررود  دور از تکنولرروژ  بررودی و  عاشررق جیرراده بره  

میان ابریارآلات   ( از 83راهی ماارت داشای )همان،  ها  اسکی و قایق ورزش

تکنولوژیك زمان خود، تناا با رادیو سرم سرازگار  داشرته اسرا  او هرگری     

 ال چنین هلود  یون هدرید و با ماشین تحریر مدالاا شدید داشای بااینتلویی

)ریك: همان  دریاوم و  کنی هلاشدی اش دارا  برق که تلویییون هلیند یا خاهه

مدرن هیی دللسرتگی   ه( گویا او به استااده از وسایل هقلی175: 1388اسهینوزا، 

کیلرومتر  داهنرگاه    هجرده  ها  کره گراه فاصرل    گوهره  چنداهی هداشته اسا  به

و  (121: 1389جیمرود )شرار،    توتنابرگ را جیاده می اش در فرایلورگ تا کلله

 (73: 1377اش بودی )اتینگر،  اش هیی دوچرخه وسیلة هقلیه
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ممکن اسا گاته شود که این جرهییهرا  هایردگر در اسرتااده از ابریار و     

منظرور  داشرته   معنا هیسا که و  قصرد و   ادوات جینرفتة مدرن، لیوماً بدین

 سرب   اسا  بلکه او هیی ماهند بسیار  از سالدوردگانم روسرتایی، صررفاً برر   

ی در جاسخ بایرد  کرد وفتق می عادت، امور خود را بدون توسل ابیار مدرن رتق

کرد و  وآمد می شار رفااش مرتب به  سلب موقعیا شغلی گاا اولاً هایدگر به

و برا علروم   یك سروکار داشرا  ها  تکنولوژ با داهنجویان جوان و جینرفا

  راهیراً  هرا  مردرن آشرنا برود     جدید و  تی هحوة کار بسیار  از تکنولروژ  

هرا  روز را   مند  از باتررین تکنولروژ    سلب مکنا و شارتش، توانم باره به

رالثاً هنگامی کرد   استااده همیرسید،  توان گاا چون دستش همی داشا و همی

ها بر هگررش   لیل ابیار مدرن و تأریر منای آنکه هایدگر در برخی موارد به تح

شود که او از جرهیی خرود، منظرور    می جردازد، کاملاً روشن و آزاد  اهسان می

این کار برایش معنادار اسای برا  مثال، تحلیل او از ماشرین تحریرر،   دارد و 

همایاهگر چنین مطللی اسای او معتقد اسرا کره در جریران هگرارش دسرتی،      

برگییردن واژگران در   ا  از امکاهرات بررا     آزاداهه و مجموعه یا  تداع گوهه

ی رسراهد  دسترم اسا که هگارش با ماشین تحریر، به این امکاهات آسیب مری 

ها جیش رو  اهسان  هگارش دو کلمه با قلم، اهواع اهتداب هبرا  مثال، در هحو

جیوسرتگی یرا گسسرتگی    ها و کلمات و هیی  اسا تا فاصلة میان  روف، هقطه

 روف را به اهحا  گوهاگون تعیین کند و در هر مرورد، دسرتدطی دلدرواه را    

برودن هگارهرده    کار گیردی این آزاد هداشتن  روف به مثلاً از  یث اهحنا یا اهحنا

هسلا به  الات مدتل  در هگارش دسرتی، ممکرن اسرا  رال هگارهرده را      

شرود و   از میبعد با آن آغ ها  شود که جمل دگرگون کند و موجب یافتن واژه

بدندی روشرن اسرا کره     ا  تاکر را جریان می سان، خود هگارش، هحوه بدین
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کنردی )ا مرد ،    ایرن امکاهرات را سرلب مری     ههگارش با ماشین تحریر، همر 

   (379-378ب: 1381

از میان هنرها هیی هایدگر با هنرها  مدرنم آمیدته با تکنولروژ  سرروکار   

  بلکره  داد مدرن رو  خوش هنان همیها   چنداهی هداشا و مثلاً به موسیقی

ویروه آررار موتسرارت علاقره داشرای همچنرین        تناا به موسیقی کلاسیك، به

هدرت جیش آمده که و  به هنر صنعتی عصر جدیرد، یعنری فریلم و سرینما      به

هرا    او دربرارة تکنولروژ    (83الر :  1381ا  کرده باشدی )ا مرد ،   اشاره

دوران »بنیادین، با صرا ا مااهیم ب ار  جدید، در کتاتصویر  و باز صوتی

کره   ]را[ها  مُرد للرام    ها  ملتذل رادیویی و سالن ها  مصور، برهامه مجله

به باد اهتقراد گرفتره   « اهد ها   قیر خود کاهش داده را به جلوهمعنا  فرهنگ 

 (378ب: 1381اسای )ا مد ، 

گرو   و گارا »ها  مدرن خوشلین هلود و در  او هسلا به تکنولوژ  کل در

شلاهه در اردوگاه زهداهیان جنگری در روسریه میران مررد  جروان و مررد        

شاید تکنولوژ  مواهرب مراد  و رفراه زهردگی     »هوشته اسا که « سالدورده

هرا    گیررد، اهدینره   همراه بیاورد  اما آهچه در مقابل از اهسان می هرروزه را به

و، ترا زمراهی   گمان ا به (377)همان، « اصیل اسا و آزاد  گیینش و زیستنی

خطرر    مند  محاسله شود، امکان جیدایش هرر   باره هچیی فقط از زاوی که همه

 ره و زهدگی اهسان وجود داردی )همان(برا  سیا

بتوان از رویکرد کلی هایدگر هسرلا بره تکنولروژ ، بررا      رسد  هظر می به

محابرا و   خرود را بری   هلایرد اخلاق تکنولوژ  برداشتی مام کررد و آن اینکره   

در برخرورد برا ادوات    بایرد ینیده به دسرا تکنولروژ  بسرهاریم  بلکره     دهین

هرا شرویم،    مدرن، بدون اینکه مقاور و ماتون جیچیدگی و عظمرا آن جینرفته 



304 

 

 

* 
لاق

اخ
 

ن 
ستا

زم
ـ 
م 
ست
ة بی

ار 
شم
ـ 
م 
نج
ل پ

سا
13
94

 

دهنردی   چیی  را به ما می گیرهد و چه  چیی  را از ما می  ها چه بیندینیم که آن

به یرك چروب    ابیار تکنولوژیك را هاین برخورد، هم جیداسا که هایدگر در 

زهرد    جا با هوعی وسوام و دقا، دسرا بره گریینش مری     راهد  بلکه همه همی

کند   تحریر مدالاا می با ماشینگیرد   زهد و رادیو را برمی می تلویییون را جس

  هیسا که کراملاً دسرا رد بره    کندی بنابراین چنین کنی می اش را برق اما خاهه

 وچرا  آن باشدی  چون لیم بیتکنولوژ  بیهد یا اینکه برعکس تسسینه 

 

 گیری  نتیجه

تکنولروژ  بسریار توجره    ه اصلی این بود که آیا هایدگر، که بره مسرئل   همسئل

 ل عملی هم برا  مواجاه با آن ارائه کرده یا صرفاً هنردار  داده   ، راهداشته

هیچ ساارشی، ما را میان سیل امکاهات و مداسرات تکنولوژ  رهرا سراخته    و بی

دیدگاهی کلری از هحروة هگراه او بره     ، ررسی برخی از آرار مام هایدگراسا؟ با ب

دسرا آوردیرم کره ایرن      و هنردارها  او بره   ها گذار  تکنولوژ  و برخی ارزش

 وار بدین شرح خلاصه کرد: توان سی عناوینی فارسا دیدگاه کلی را می

برر    سلب هداشتن تأریر مثلرا  ی هظر غیرخوشلیناهه هسلا به تکنولوژ ، به1

 اهسان مدرن جاا زهدگی اصیل 

دادن به تأریر سوپِ علم و تکنولوژ  جدید بر هگاه مرا بره جاران     ی توجه2

 اسراف و افیایش میلم تسلط بر جاان 

 گرفتن هگاه هو، هسلا به ماهیا تکنولوژ   جیش ی توجه عمیق و در3

 ههنداشتن ماهیا تکنولوژ   ی تکنولوژیك4

منیلة ماهیا تکنولوژ  جدید(  )به« تلگن»ه ی التاات به مداسرات سیطر5

ی اسارت اهسان 1توان به مداسرات زیر اشاره کرد:  ها می آن هجمل بر اهسانی از
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هرا و   ی جلروگیر  از اهکنراف  2رفتن آزاد  او   یغما در دسا تکنولوژ  و به

        شردن از   خطره و مراهع   آوردن تاکرر ترك   همراه ی به3  ظاورها  دیگر  قیقا

  تاکر اصیل

معناکه گنرتل هره امرر      تقدیر تاریدی  بدین منیله به« گنتل»ی جذیرفتن 6

اختیار اهسران، بلکره  روالتی تراریدی       اسا کاملاً جلر  و هه امر  کاملاً در

 توان به دوران جینامدرن بازگنا  سو  وجود برا  ما  بنابراین همی اسا از

 اسرات تکنولوژ یمثابه منجیم مد ، بهویوه شعر و به« هنر»ی توجه به 7

ها  اخلاقی در برخورد با تکنولوژ  هرداردی او   هایدگر تمایلی به ساارش

شرمارد و بینرتر    بازگنا به عصر جیش از تکنولوژ  را باسل و هادرسا مری 

ا  و هنجرار  بره    صیای و جدیدارشناساهه دارد، هه رویکررد  توصریه  هگاه تو

 لری بررا  مواجارة     مند، راه هظامسور    بنابراین خود او، باصرا ا و بهتکنولوژ 

بره قرراین متنری آررار       ال باتوجه  صحیح با تکنولوژ  عرضه هکرده اسای بااین

هایدگر و لحن او و هیی با هگاهی به زهدگی خود این اهدینمند آلمراهی و مواجارة   

بسریار و برخری   « هلایردها  »تروان   ، مری اش با دهیا  تکنولوژیك مدرن شدصی

 اسا:  ها بدین شرح که اهم آن ج و استدراج کردرا استنتا« بایدها»

ترررش، در مواجارره بررا  تعلیررر کرراربرد  ی در برخررورد بررا جارران و برره1

قصد تسلط  موجودات، آن هم بها، هلاید تناا شناخاِ جووهنگراهه زیس محیط

 ها، مدهظر باشد  بر آن

 عیار بره تکنولروژ ، از ماهیرا تکنولروژ      اشتغال تمام هواسط ی هلاید به2

غالا کرد و آن را امر  تکنولوژیك جنداشا  بلکه باید آن را بینرتر جرد    

کره تقروا  فکرر اسرا، بره  قیقرا       « جرسنرگر  »گرفا و با وسروام و  

 تکنولوژ  اهدینید 
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       اهگرار ، مرا را    ی هلاید تکنولوژ  را ابریار جنداشرا  زیررا همرین سراده     3

از ماهیا تکنولروژ    هتیجهدر کند که بدواهیم بر آن سلطه یابیم و وسوسه می

  خلر بماهیم بی

جویی گنتل، اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و    ی هلاید با تغافل از معارضه4

 آزاد  خود را فراموش کرد  

سلب گنرتل گذشرا  زیررا     اعتنا از کنار خطر اهکناف تعار  ی هلاید بی5

هر ظاور صورت، تناا اسیر همین اهکناف باقی خواهیم ماهد و راه را بر  این  در

 خواهیم بسا سو   قیقا  و اهکناف دیگر  از

ی باید به هیرو  منجی که هماها علارت اسا از هنر، اهدینرید و از خطرر   6

 گنتل به دامان هنر جناه برد 

رو  منظومرة  قیقرا     ال، تأمل در هنر، هلاید چنمان ما را به ی درعین7

 که موضوع جرسنگر  ما اسا بلندد  

ل هیندینیده و دائم به تکنولوژ ، راه را بر تاکرر بسرا و   ی هلاید با اشتغا8

   خطه کرد خود را دچار تاکر تك

ها، هنرها و اسرتااده از ابریار و ادوات مردرن،     سکوها، تاریحه ی در هحو9

ایرن   باید بدون اینکه مناعلاهه مقاور و ماتون تکنولوژ  جدید شویم، مرتب به

چییهرایی را از مرا    دهد و چه به ما میچییهایی را  بیندینیم که تکنولوژ  چه

  گیرد، سهس با وسوام و دقا دسا به گیینش بیهیمی می
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